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دانم كه بتواند حق سپاس گذاري از استاد راهنما به عنوان يك شاگرد اين چند سطر را ناچيز تر از آن مي 

صبر ،حوصله و .سركار خانم دكتر كتايون مزداپور و استاد مشاور سركار خانم دكتر سهيلا صارمي را ادا كند

.ي هايشان انگيزه اي براي ادامه راه بوديراهنما  

مي دوست عزيزم كه نه فقط در راهي و هم دلي علي تها هم چنين اين چند سطر را مغتنم مي شمارم تا از هم

.نگارش اين پايان نامه كه همواره حضورش قوت بخش براي ادامه راه است قدر داني كنم  
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 چكيده

روايت مردانه از زن در متون "اين پايان نامه تحت عنوان 
بر آن است تا با استفاده از دو تئوری "فارسی ميانه

به خوانش ،نقد و تحليل " نقد فمينيستی"و "ساختارگرايی"مدرن
که يک متن ارداويراف نامه ) لوی(دو متن کلاسيک فارسی ميانه

فقهی است –دينی  که يک متن�شايست ناشايست نيمه دينی وبخش سوم 
.بپردازد  

در حقيقت اگر بتوانيم ساختارهای زيربنايی و عناصر سازنده 
تفکر و گفتمان متون کلاسيک را بشناسيم و در عين حال رابطه 

ذهنيت سازنده اين تفکر را با ساختار قدرت دريابيم شايد 
بتوانيم با ذهنی نقادانه تر به نقد رفتارهای تماميت خواه 

از ) در اينجا زنان(يک گروه يا يک طبقه " صدای"که به حذف 
.ساختار قدرت  می انجامد ؛ بپردازيم  

پس از توضيح و ذکر  روش کار به اين ترتيب خواهد بود که
از دو يکهر  ,تئوری ساختار گرايی و فمينيستیتاريخچه دو   

 تئوری نقد و تحليل می شوند اين دومتنِ  برگزيده ،  مطابق  با
در انتها . هر بخش يک نتيجه گيری ارائه می شود و در پايان�

" يک روش تلفيقی" و"مناسبات بينا متنی"با در نظر گرفتن 
همچون پلی ميان دو تئوری و دو متن؛ يک تحليل جامع ارائه 

.خواهد شد  

چهار بخش اين پايان نامه به اين صورت خواهد بود که ترتيب  
به معرفی اجمالی دو  دومبخش . بخش اول به مقدمه اختصاص دارد

بخش سوم .کتاب وقسمت های برگزيده برای تحليل می پردازد
 تاريخچه ، معرفی و سپس اجرای تئوری  ساختارگرايانه بر

بخش چهارم نيز پس از معرفی تئوری .می باشدهريک از دو متن 
فمينيستی به تحليل اين دو متن ،مطابق نظريه فمينيستی می 

 بخش های گذشتهع بندی و نتيجه گيری نيز  جم بخش آخر پردازد و
.بودخواهد   
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 گردد مي در هر صفحه تاريخ ايران،مردي مي ميرد،مردي پيمان مي بندد،مردي پيمان مي شكند،مردي در قلعه اي زنداني

واگر از زنان ياد مي شود،يا ...مردي به دار آويخته مي شود ،قومي غالب مي شوند از مردان و قومي منهزم مي شوند از مردان

تاريخ مذكر،رضا براهني-حسنك هستند كه هيچ گونه تحرك واقعي ندارند مادر حسنك است و يا مادراني چون مادر  

 

 پيشگفتار

بر آن است تا با استفاده از دو "روايت مردانه از زن در متون فارسي ميانه"اين پايان نامه تحت عنوان

به خوانش ،نقد و تحليل دو متن كلاسيك فارسي  "نقد فمينيستي"و "ساختارگرايي"تئوري مدرن

به  شايست ناشايستبخش سوم  و بهار مهرداد مقابله دو متن فيليپ ژينيو و با ارداويراف نامه) پهلوي(ميانه

.تصحيح دكتر كتايون مزداپور بپردازد  

علت انتخاب اين دو كتاب از آن رو ست كه كه در هر دو مي توان به تفصيل چكيده خطوط فكري ساير 

.ديني را باز شناختكتب ديني هم چون اندرزنامه ها و كتب غير   

در حقيقت اگر بتوانيم ساختارهاي زيربنايي و عناصر سازنده تفكر و گفتمان متون كلاسيك را بشناسيم و 

در عين حال رابطه ذهنيت سازنده اين تفكر را با ساختار قدرت دريابيم شايد بتوانيم با ذهني نقادانه تر به 

از            )در اينجا زنان(ك گروه يا يك طبقه ي "صداي"نقد رفتارهاي تماميت خواه كه به حذف  مي    

.انجامد ؛ بپردازيم  

روش كار به اين ترتيب خواهد بود كه نخست تئوري هاي ساختار گرايي و فمينيستي معرفي  مي شوند و 

يان با در پا. سپس  هر كدام از دومتن ِ برگزيده ،  مطابق  با هر كدام ازاين تئوري ها نقد و تحليل مي شوند

همچون پلي ميان دو تئوري و دو متن؛ يك " يك روش تلفيقي "و"مناسبات بينا متني"در نظر گرفتن 

.تحليل جامع ارائه خواهد شد  
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بخش . ترتيب چهار بخش اين پايان نامه به اين صورت خواهد بود كه بخش اول به مقدمه اختصاص دارد

بخش سوم تاريخچه ، معرفي .برگزيده براي تحليل مي پردازددوم به معرفي اجمالي دو كتاب وقسمت هاي 

بخش چهارم نيز پس از معرفي تئوري .و سپس اجراي تئوري  ساختارگرايانه بر هريك از دو متن است

فمينيستي به تحليل اين دو متن ،مطابق نظريه فمينيستي مي پردازد و بخش آخر نيز  جمع بندي و نتيجه 

.د بودگيري بخش هاي گذشته خواه  
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 ارداويراف نامه

د قرائت اين نام اتفاق نظر در مور.اين كتاب درباره سفر ارداويراف يا ارداويراز به جهان ديگر است  

چگونگي فراهم آمدن  3تا  1در فصل هاي .فصل تقسيم شده است 101به  ارداويراف نامه.نداردوجود

در آغاز به حمله اسكندر  وپراكندگي اوستا .شرح داده شده استمقدمات سفر ويراف پارسا به جهان ديگر 

و زند اشاره شده است كه بر اثر آن مردمان در مسائل ايزدي در شك و ترديد به سر مي بردند تا اين كه 

آذرباد مهرسپندان،موبدان موبد شاپور دوم ساساني ،براي اثبات حقانيت دين تن به آزمايش ديني داد 

باز در زماني ديگر،دين در آشفتگي بود و مردمان .ه سينه او ريختند و او پيروز به در آمدورويِ گداخته ب

از اين رو،پيشوايان ديني در آتشكده آذَر فرنبغ در فارس گرد آمدند ومردي را به نام .در شك وترديد بودند

ه را مي بيند براي هم دينان ويراف ،كه او نيز از روحانيان بود ،برگزيدند تا به جهان ديگر برود و نتايج آنچ

به ارداويراف مي و منگ دادند و وي بر بستر خفت و روانش به عالم بالا و پس از هفت .خودشرح دهد 

در طول معراج اين روحاني .روز بازگشت و آنچه را ديده بود،شرح داد و دبيري، آن ها را يادداشت كرد

.ند،دو ايزد سروش و آذر راهنمايي او را بر عهده داشت  

شرح مشاهدات ويراف و توصيف انواع پارسايان و پاداش هاي آنان در جاهاي  15تا  4فصل هاي 

مي كتاب كه بخش بيشتر كتاب را در برتا پايان  16گوناگون بهشت و نيز توصيف برزخ است واز فصل 

گناهان :گناهان بر دو دسته اند.گيرد به توصيف دوزخ و گناهكاران و عقوبت هاي آنان اختصاص دارد

اخلاقي و گناهاني كه نتيجه انجام ندادن آيين هاي ديني و تكاليف شرعي است و هر كدام عقوبت خاصي 

غيبت ،كم فروشي،بد زباني زنان،زناي محصنه،زنا ،لواط ،دارد مانند گناه شيون و مويه بر مردگان

ير حاصل مي شوند مانند گناهاني كه بر اثر عدم مراعات قوانين تطه،بدعت در دين،جادوگري،دروغگويي،

در پايان .رشوه خواري و فاحشگي،آزار به ستوران ،عهد شكني،تجاوز به ملك ديگران،دزدي ،سقط جنين
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اورمزد توسط او پيامي به جهانيان مي  مي رسد وآمده است ويراف به حضور اورمزد  )101فصل(كتاب 

.دهد  

به طوري ؛ز توجه خاصي برخوردار بوده استكتاب به نثري ساده نوشته شده است و در ميان زردشتيان ا

برگردانيده )نثر و شعر(كه در گذشته آن را به تحرير پازند در آورده و به سنسكريت و گجراتي و به فارسي

.ترجمه هاي فارسي و گجراتي غالبا مزين به تصاويري از بهشت و دوزخ است.اند  

به (=اشاره به وه شاپور .اوستا هم آمده است مطالب كتاب بسيار قديمي به نظر مي رسد و نام ويراز در

كتاب به ،با اين همه.در تحرير پهلوي احتمالا اشاره به تدوين اوليه كتاب در دوران انوشيروان دارد)شاپور

احتمالا در پارس نوشته شده است و نفوذ زبان فارسي ،صورتي كه در دست داريم به زبان پهلوي متاخري 

يا (به اين سبب احتمال دارد كه تاليف نهايي كتاب در قرن چهارم.مي كنيمجاي آن مشاهده  را در جاي

دست كاري هاي متاخرتري انجام شده  ، يا در تحرير قديم تري از كتاب هجري انجام گرفته باشد)پنجم

.باشد  
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ارداويراف نامه بخش هايي از  

آن ها دين را از  ) 2و ويراز هفت خواهر داشت و هر هفت خواهران براي ويراز همچون زن بودند  ) 1

را شنيدند پس ايشان را چنان سخت گران آمد  و چون اين )نيايش مي كردند(=برداشتند و يشت مي كردند

شما "ند و گفتند كه كه گفتند و بانگ كردند و به سوي انجمن مزديسنان پيش رفتند و بايستادند و نماز برد

 4.و هفت خواهر آن برادر را زن هستيم. زيرا ما هفت خواهريم و يك برادر) 3!مزديسنان اين كار را نكنيد

نهاده شده است و چون آن ستون را برگيرند، اين  چون سقفي با هفت تير كه يك ستون در زير آن ها)

ادر را داريم كه زندگي و نگاهداري ما از اين چنين است ما هفت خواهر اين يك بر.هفت تير مي افتند

شما او را پيش از زمان، از اين شهر زندگان به آن شهر  ) 6گذشته از ايزدان هر نيكي از اوست  ) 5.اوست

آن سخن شنيدند، آن هفت  نپس مزديسنان چو)  7".مردگان مي فرستيد، بر ما بي دليل ستم مي كنيد

ما ويراز را پس از هفت روز تندرست به شما ":دادند و گفتند) رضايت، اطمينان(=خواهر را خرسندي  مي  

پس ويراز پيش مزديسنان  ) 9.داستان شدند پس ايشان هم ) 8".سپاريم و اين فرخي نام بر اين مرد ماند

يزش كنم و خوراك بخورم  هست كه روانها را)زهاجا(=آيا دستوري ":دست بر بغل نهد و به ايشان گفت

) 10 "كنم، سپس به من مي و منگ دهيد ؟)وصيت(=و اندرز    )روحاني،پيشواي ديني(=دستوران  

، جايي را سي  )آتشكده ايزد آذر(=مينو پس آن دين دستوران در مانِ )11".همانگونه كن":فرمودند كه 

ويراز سر و تن بشست و جامه ي نو پوشيد و با بوي  ) 12.دناز آنچه خوب است برگزيد] دورتر[گام 

بر گاه و بستر پاك )  14پس بر تختي شايسته بستري نو و پاك گستردند ) 13.خوش خود را خوشبو كرد

دين  پس دستوران ) 15.يشت و روان ها را به ياد آورد و خوراك خورد)نان مقدس (=  نشست و درون

 ديگر براي گفتار نيك و ديك جام براي انديشه ي نيك .پركردندسه جام زرين مي و منگ گشتاسبي 

بگفت و  )دعا(= باجاو آن مي و منگ بخورد هوشيارانه  ) 16 .سديگر براي كردار نيك به ويراز فراز دادند

دين دستوران و هفت خواهران، هفت شبانه روز در كنار آتش هميشه سوز كه بوي ) 17.بر بستر بخفت
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 )بخشي از اوستا(=و اوستا و زند بگفتند و نسك )شيوه برگزاري و نيايش(=نيرنگ دينيخوش مي پراكند 

و آن هفت ) 18.سرودند و در تاريكي نگاهباني مي كردند)سرودي از سرودهاي اوستا(=يشتند و گاهان 

.ندخواهران با همه ي مزديسنان، دين دستوران و هيربدان و موبدان به هيچ گونه نگاهباني را رها نكرد  

 فصل بيست

   و پليدي مردمان را تشت تشت به خورد او) كثافت(=و جايي فراز آمدم و ديدم روان زني كه ريم ) 1

؟ "را تحمل مي كند )گناه(=هيااين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافر":و پرسيدم ) 2.مي دادند  

پرهيز )حيض(=است كه در دشتان  )بدكردار(=اين روان زن دروند":سروش اهلو و آذر ايزد گفتند) 3 

".و مطابق قانون رفتار نكرد و به سوي آتش و آب رفت) مواظبت نكرد(=نكرد   

 فصل بيست وچهار

همه ي تن او را  )موجودات موذي(=و ديدم روان زني كه با پستان به دوزخ آويخته بود و خرفستران) 1

سروش ) 3.هي را تحمل مي كنداچنين پادافر] او[و پرسيدم اين تن چه گناه كرد كه روان ) 2.مي جويدند

شت و تن به ديگر مردان است كه در گيتي شوي خويش ه درونداين روان آن زن ":اهلو و آذر ايزد گفتند 

".و روسپي گري كرد) 4داد؛  

 فصل بيست و پنج

ي جويدند و آن ها را م) كمر(=رفستران پا و گردن و ميان خو ديدم روان مردي چند و زني چند كه ) 1

هي ااين تن ها چه گناه كردند كه روان آن ها چنين پادافر":و پرسيدم) 2.يكي را از ديگري جدا مي كردند

اين روان آن دروندان است كه در گيتي با يك ":سروش اهلو و آذر ايزد گفتند ) 3"را تحمل مي كند؟

پا ادرار كردند و ديوپرستي هاي راه رفتند و سر  )كمربند مخصوص زردشتيان(=ستيلنگه كفش و بدون كُ

".ديگر انجام دادند  
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 فصل بيست و شش

اين روان "پرسيدم ) 2.دديدم روان زني كه زبانش را به سوي گردن مي كشيدند و در هوا آويخته بو) 1

اين روان آن زن دروند است كه در گيتي شوي و سالار ":سروش اهلو و آذر ايزد گفتند) 3 "كيست؟

".داشت و نفرين كرد و دشنام داد و براي توجيه كار خويش پاسخ دادخويش را خوار   

 فصل سي وچهار

  "اين تن چه گناه كرد؟":و پرسيدم) 2 .و ديدم روان زني كه خرفستران همه ي تن او را مي جويدند) 1

اين روان آن زن دروند كه در گيتي گيس و موي خود را بالاي آتش ":ايزد گفتند سروش اهلو و آذر)3

".در آتش افكند و آتش زير تن اندر نهاد و تن خويش به آتش داشت رشك شانه كرد و موي و شپش و  

 فصل سي وپنج

 اين روان":و پرسيدم) 2.مردار خود را مي ليسيد و مي خورد ،و ديدم روان زني كه با دندان) 1

".اين روان آن زن دروند است كه در گيتي جادوگري كرد":سروش اهلو و آذر ايزد گفتند   )3"كيست؟  

 فصل سي وهفت

تن ايشان را مار و  ) 2.و ديدم روان مردي چند و زني چند كه نگونسار آويخته شده بود ) 1

سروش  )4"اين روان كدام مردمان است؟":و پرسيدم ) 3.و ديگر خرفستران مي جويدند )عقرب(=كژدم

از آب و (=  اين روان آن مردماني است كه در گيتي پرهيز آب و آتش نكردند":اهلو و آذر ايزد گفتند

.به آب و آتش بردند و آگاهانه آتش را كشتند)ناپاكي(=و ريمني ) آتش مواظبت نكردند  
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 فصل چهل و چهار 

بر ) نعشي) (=؟(اي  هپستان خود كوهي مي كند و سنگ آسيابي را همانند مرد و ديدم روان زني كه به) 1

.سر خويش داشت  

سروش  ) 3؟ "؟مي كند  ه گراني را تحملااين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافر":و پرسيدم) 2 

باه كرد و آنرا اين روان آن زن دروند است كه در گيتي كودك خويش را مردار و ت":اهلو و آذر ايزد گفتند

".انداخت  

 فصل پنجاه و هفت

و  ) 2)بانگ مي زد(= .و ديدم روان زناني كه سرشان بريده و از تن جدا بود و زبان آنها بانگ داشت) 1

اين روان آن زناني است كه در ":سروش اهلو و آذر ايزد گفتند) 3"اين روان چه كساني است؟":پرسيدم

".به سر و روي زدندگيتي بسيار شيون و مويه كردند و   

 فصل پنجاه و نه

و ) 2. و ديدم روان زني كه مي گريست و پوست و گوشت پستان خويش مي كند و مي خورد) 1

سروش اهلو و آذر ) 3"اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافره گراني را تحمل مي كند؟":پرسيدم

".ا كه از نياز و گرسنگي گريان بود،رها كرداين روان آن زن دروند است كه كودك خويش ر":ايزد گفتند  

 فصل شصت و دو

 2. و ديدم روان زني كه با زبان خود اجاقي گرم را مي ليسيد و دست خويش زير آن اجاق مي سوزاند) 1

"اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافره گراني را تحمل مي كند؟":و پرسيدم)  

 

 فصل شصت و چهار
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و بر سر او تگرگ و برف مي آمد و به زير ) 2.و ديدم روان زني كه گريان و نالان مي رفت و مي آمد) 1

اين تن چه ":و پرسيدم ) 3.روان بود و او سر و روي خويش با كارد مي دريد،گداخته  گرمِ او رويِ پايِ

اين ":آذر ايزد گفتند سروش اهلو و) 4"ه گراني تحمل مي كند؟اگناه كرده است كه روان او چنين پادافر

  از درد و ) 6.و كودك تباه كرد) 5 ".روان آن زن دروند است كه از ديگر مردان غير قانوني آبستن شد

افره چنين مي پندارد كه بانگ آن كودك مي شنود و مي دود و دويدن چنان به نظر او دردمند مي آيد پاد

و سر و روي خويش با كارد مي درد و چون بر روي روي گرم مي رود و بانگ آن كودك مي شنود 

".ه را بايد تحمل كندااين پادافر )رستاخيز(=تا فرشكرد ) 7.كودك را مي خواهد و او را نمي بيند  

 فصل شصت و هشت

و ديدم روان مردي و زني را،كه آن مرد را به بهشت و آن زن را به دوزخ مي كشيدند و دست زن در ) 1

ي ا بختي چگونه بود كه در ميان زندگان ما هر نيك":زن مي گفت) 2.بود ستي اين مرد افكنده شدهبند كُ

زيرا كه من نيكان و ":آن مرد گفت ) 3 "را با هم داشتيم و اكنون ترا به بهشت و مرا به دوزخ مي برند؟

و درويشان را پذيرفتم و به آنها چيز دادم و انديشه نيك و گفتار نيك و كردار نيك ) مستحقان(=ارزانيان 

و تو  ) 6 .به ايزدان انديشيدم و ديوان را نكوهش كردم و به دين به مزديسنان معتقد بودم) 5انجام دادم

و تو ايزدان را نكوهش كردي و در خدمت ) 7.افران را تحقير كردينيكان و درويشان و ارزانيان و مس

پس آن ) 8  ".بتكده بودي وانديشه ي بد،گفتار بد و كردار بد كردي،به دين اهريمن و ديوان معتقد بودي

بود و تن و جان و ) مسلط(=در ميان زندگان همه تن تو بر من سالار و پادشا ":زن به آن مرد گفت كه

پس تو چرا مرا براي اين كار ) 9.ن تو بود و خوراك و نگاهداري و پوشش من از تو بودروان من از آ

گاه نيكي و نيكوكاري  نيكي و نيكوكاري نياموختي كه آنچرا كه ) 10 .آسيب نرساندي و مجازات نكردي

ن به پس آن مرد به بهشت و آن ز) 11   "كنم تا اكنون لازم نباشد كه اين آزار و رنج را متحمل شوم؟

و  ) 12.يل پشيماني، در دوزخ بجز تاريكي و گندگي، دشمن ديگري نبودلدوزخ شدند و براي آن زن، به د

، از برنگرداندن و آموزش ندادن نيكوكاري به آن زن كه )نيكوكاران(=آن مرد، در بهشت، در ميان اهلوان

.در اختيار او بود، شرمگين نشست  
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 فصل شصت و نه

به يك پا نگونسار آويخته شده ) 2.و ديدم روان زناني كه در دو چشم آنان ميخ چوبي زده بودند) 1

بسيار وزغ و كژدم و مار و مور و مگس و كرم و خرفستران ديگر به دهن و بيني و گوش و مقعد ) 3.بودند

چه گناهي كردند اين روان چه كساني است و ايشان ":و پرسيدم )4.و شرمگاه آنان مي رفتند و مي آمدند

اين روان آن زنان ":سروش اهلو و آذر ايزد گفتند) 5"كه روان آنها چنين پادافره گراني را تحمل مي كند؟

به هم خوابگي دادند و بستر شوهرشان را ] تن[دروندي است كه در گيتي شوي داشتند، با مرد ديگر خفتند 

".ردندزتباه داشتند وتن شوهر را آ  

 فصل هفتاد

همانند خارپشت آهني با خاري كه از آن رسته ] چيزي[م روان زناني كه نگونسار افكنده بودند و و ديد) 1

و به ژرفاي يك انگشت، نطفه ي ديوان و دروجان و  ) 2 .مي آيد بود در بدن آنها فرو مي رفت و بيرون

ند كه چنين آنها كدام روان ها هست ":و پرسيدم) 3. بدبويي و ريمني دردهان و بيني آنها مي رفت

اين روان آن زنان دروندي است كه در ":سروش اهلو و آذر ايزد گفتند) 4"هي را تحمل مي كنند؟اپادافر

گيتي با شوهرشان پيمان شكني كردند و شوهرشان را رها كردند، و هرگز خشنود نبودند و تن به هم 

".خوابگي ندادند  

 فصل هفتاد و دو

اين تن ها چه گناهي كردند كه روان ":و پرسيدم) 2.و ديدم روان زناني كه دشتان خويش مي خوردند) 1

اين روان آن زناني است ":سروش اهلو و آذر ايزد گفتند) 3"آن ها چنين پادافره گراني را تحمل مي كند؟

ين،خرداد و امرداد سپندارمد،زمو آب وآتش ) دشتان خود نبودند مواظب(=كه پرهيز دشتان خويش نكردند 
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ردند و مرد اهلو را ريمن زخورشيد و ماه نگريستند و ستور و گوسفند را با دشتان آزردند و به آسمان را آ

  .داشتند) ناپاك(=

 فصل هفتاد و سه

از آنها مي آمد،آنها مي چشيدند و مي خوردند ) كثافت(=و ديدم روان زناني كه ده انگشت خون و ريم ) 1

ها كي هستند و چه گناه كردند كه روان آنها  اين روان":و پرسيدم) 2.چشم آنها مي آمد و كرم به هر دو

اين روان آن زنان دروندي ":سروش اهلو و آذر ايزد گفتند) 3 "چنين پادافره گراني را تحمل مي كند؟

و چشم  را براي پيرايش براي خود اختيار كردند] ديگر[است كه ايشان رنگ بر خود نهادند و موي كسان 

".ايزدان و مردمان بستند  

 فصل هفتاد و شش

و ديدم روان زنهايي كه به دست خويش و به دندان خويش،پستان خويش را مي بريدند و سگان شكم ) 1

اين روان چه ":و پرسيدم) 2.و مي خوردند و با دو پا و بر بالاي روي گرم ايستاده بودند دآنها را مي دريدن

اين روان آن زنان دروندي ":سروش اهلو و آذر ايزد گفتند ) 3"كساني هستند و چه گناهي كرده اند؟

و به ) 4.است كه در گيتي در دوران دشتان خوراك ساختند و پيش مرد اهلو بردند و فرمان خوردن دادند

".ردندزسپندارمد،زمين و مرد اهلو را آ) 5.دنبال جادوگري بودند  

 فصل هفتاد و هشت

مي  پس ديدم روان زني كه با پستان كوه آهني و كودكي كه از آن سوي كوه مي گريست و بانگ او) 1

اين تن چه گناه كرد كه روان ":و پرسيدم) 2.نمي رسيد و مادر به كودك نمي رسيد  آمد و كودك به مادر 

اين روان آن زن دروند است ":سروش اهلو و آذر ايزد گفتند) 3  "ه چنين سخت تحمل مي كند؟ااو پادافر

و كودك تباه ) 5.و گفت من آبستن نشدم) 4.كه در گيتي نه از شوي خويش بلكه از كس ديگر آبستن شد

".كرد  


